
 

 

‌خیال‌اجتماع‌نقیضین‌در‌عرصة‌عربی‌و‌ابن

 نفیسه اهل سرمدی
 جعفر شانظری

محالات عقلی در ساحت خیال سخن عربی در عبارات بسیاری از وقوع  ابن چکیده:

نظر در  به بیان دو ،از دیدگاه او لهمسئتحلیل این  و بررسی بااین نوشتار  گوید. می

 پردازد. می باره این

بر اختلاف فضاهای معرفتی و درنتیجه  عربی مبتنی نظر نخست با شواهدی از سخن ابن

 شود. ، تقویت میکار گرفته شده در این ساحات هاختلاف موازین ب

ربی  ع ابن عباراتی دیگر از همستند ب نظر دوم که مورد پذیرش این پژوهش است؛

گشا بوده  دهد در بحث حاضر بسیار راه ی که او از محالات عقلی ارائه میتعریف است.

ای از عبارات، تحقق محال  یابی به رأی صائب است. وی در پاره و فتح بابی جهت راه

وجود ذهنی و نه وجود  ،ترتیب از وجود محال کند و بدین به تصور محال معنا می را

ای اجتماع نقیضین و یا اجتماع هایی که بر کند. غالب مثال جی آن را اراده میخار

به  خودعربی  علاوه که ابن هشود از نظر منطقی قابل مناقشه است. ب ضدین ذکر می

اینکه او حتی آن  مطلب دیگر گوید. ات سخن میصراحت از اختلاف جهات و حیثی

وقوع »ن حوزه هم نظر ندارد که در ایدر  ؛هنگام که کلامش ناظر به عرصة خیال است

 «.عدم وقوع آن را»را لحاظ کند و هم « محالات عقلی

 خیال عقل قابلی،عقل،  طور ورای اجتماع نقیضین، محالات عقلی، :ها‌کلیدواژه

  

                                                 
 اصفهان استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه              e-mail: sarmadi.na58@gmail.com   

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان                     Jdhanazari@yahoo.commail: -e  

 16/9/1394؛پذیرش مقاله: 10/6/1394دریافت مقاله:
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 مقدمه:

ها را  تعاریف و استدلالریشة همة  در تعریف و استدلال، لحاظ اجتناب از تسلسل بناگرا بهحکمای م

ضین از امتناع اجتماع نقی آنان در حوزة تصدیق بدیهی رسانند. بدیهی میتصدیقات  و به تصورات

از قوانین عام  سینا معتقد است که این اصل، ابن کنند. القضایا تعبیر می بعنوان ابده البدیهیات یا ام

او این اصل را اصل عمومی برای  گردد. وجود بوده و هرجا موجودی باشد این قانون نیز جاری می

وهذه الخاصه لیست من عوارض الشی الّا من عوارض الموجود بماهو » داند: دات میموجو همة

حکیم بزرگ  -البته این سخنی است که ارسطو و .(63: 1387 سینا، )ابن «موجود لعمومه فی کل وجود

م تناقض اصلی است که مربوط به همة نزد او اصل عد ن معتقد است.آنیز به  -یونان زمین

 بر فیلسوف است که به آن بپردازد خاصی از موجودات و جنس خاص یا طبقةموجودات است نه 

مراتب   ترتیب، این اصل در فلسفة اسلامی، اصلی مورد قبول است که بر همة . بدین(95 :1385)ارسطو، 

موطن و  و ساحات وجود با هر ویژگی و خصوصیتی حاکم است. در نگاه فلسفی حکمای اسلامی،

حکمای  که نزد مشهورآنجاتوان یافت که این قاعده در آن نقض شود و از نمی ای از وجود را مرتبه

که توان گفت  پس با اطمینان می ،های حس و خیال و عقل است گانه اسلامی مراتب وجود شامل سه

سخن از مراتب هستی و بیان  است. فوق از اعتبار برخوردار گانة اصل امتناع تناقض در مراتب سه

از جایگاه  ،خیال در بین این مراتب باحث مطرح در عرفان نظری نیز هست وم های آن از ویژگی

 ای برخوردار است.  ویژه

شناختی و  دو جهت هستی است که از هر عربی های اساسی در نظام فکری ابن واژهخیال از کلید

در دو ای واسط در عالم کبیر است که  شناسی مرتبه از نظر هستی شناختی حائز اهمیت است. معرفت

ای است که در صورت غفلت از آن،  عرصه شود و از لحاظ شناخت، قوس صعود و نزول مطرح می

 .(571: 3ج ،1427عربی،  )ابنبرد  نمیمعرفت ی از ا آدمی هیچ بهره

زده و شورانگیز دربارة آن  تغییر کرده، هیجان شعربی با ورود به بحث خیال لحن کلام ابن

و خیال را حلقة شود تعابیر او به ظاهر هماهنگ نیست. ا ساس میگوید تاآنجاکه گاه اح سخن می

سمت  اند و قائل است که حواس، حرکتی عروجی به د صال حواس و معانی میواسط و جایگاه ات
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: 1385 ،)حکمت کنند خیال و معانی سیری نزولی به سمت آن دارند و در آنجا یکدیگر را ملاقات می

60.) 
ل تحو تبدّل سریع، ،شمرد که واسط بودن بسیاری برای این ساحت برمیهای  عربی ویژگی ابن

: 2و ج 572و  571: 3ج ،1427عربی،  )ابنشود  ب میها محسو ت، تنها برخی از این ویژگیخلاقی دائم و

عربی است؛  کید ابنمورد تأ خصوصیات بارز خیال که اینکه از ددر اینجا اهمیت دار آنچه .(691

 راترین ویژگی این ساحت  او با عبارات مختلف، مهم نقیضین در این ساحت است.جواز اجتماع 

هایی به وقوع اجتماع ضدین نیز در این فضا اشاره  او گاه با ذکر مثال داند. میق محالات عقلی تحق

 .(343: 1، ج1427عربی،  ابن)کند  می

 خیال و تناقض . 1
تنها موطن  نهشوند. او  که در طور عقل محقق نمیداند  وقوع محالاتی می عربی خیال را عرصة ابن

داند بلکه گاهی با مبالغه ورزیدن در توصیف،  مع نقیضین و بروز محالات عقلی میخیال را موطن ج

و فیها یظهر وجود المحال بل لا یظهر » شوند: داند که جز محالات در آن واقع نمی آن را موطنی می

 .(569: 3، ج1427عربی،  ابن)« فیها علی التحقیق الاّ وجود المحال

های آن از  که در باب اهمیت خیال و ویژگی الخیال عالم البرزخ و المثال محمود الغراب در

که  داند ای می م خیال اشاره نموده و آن را عرصهعربی نگاشته است؛ به این ویژگی مه زبان ابن

ای که عقل  مدلول هر حدیث و آیه، و حتی ینداند مثل جمع ضد را که عقل محال می آنچهجمیع 

: 1993)محمود الغراب،  موده است همگی در آن  تحقق داردبه دلیل تعارض از ظاهر آن صرف نظر ن

20). 
گویا دیدگاه او را  وضوع، گذری همراه با اغماض کرده؛از کنار این ماغلب عربی  شارحان ابن

به این بیشتر دهد  که تحقیق نگارنده نشان مینجاآانیز ت خریناند. متأ پذیرفته و در مقام شرح برنیامده

به  ؛داند می ، خیال را کلید فهم انواع معرفتعنوان نمونه چیتیک هب 1نگرند. قبول می دیدةنظر شیخ با 

بیشتر در این او از توضیح  اما .تواند امور متعارض و متناقض را با هم جمع کند این دلیل که خیال می

عربی و  ابن اعم از عرفان و فلسفهسخنان استیس در  .(249: 1391تیک، ی)چ کند یباب خودداری م

او برای عقل سه معنا  کلی عقیده دارد که عرفان فراتر از عقل است.طور هاو بساحت خیال است. 
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مبنای برای است که  حوزهکند این است که عقل  ن اختیار میاز آ درنهایت ی کهمعنایبیان کرده و 

چیزی که از فلان چیز فراتر است » گوید صراحت می هاو ب منطقی استوار است.اعتبار سه اصل مهم 

که  گونه همان. (262: 1379، )استیس ن استآن و غیر از آیک معنا بیرون از  بدون شک به رحال وه به

توان باور داشت که امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین یکی از  دارد می مترجم عبارات استیس بیان می

اصل هوهویت و امتناع اجتماع و ارتفاع  ست از:ا اصل منطقی است. این اصول عبارت این سه

های مذکور جز این نیست که در دیدگاه استیس، عرفان  گزاره ةنتیج. (262: 1379استیس، ) نقیضین

ة او از بین مدعیات عرفا بیشتر بر مسئل ن معتبر نیست.الذکر در آ ست که اصول منطقی فوقا ای حوزه

داند که  واقعی و صریح می نما بلکه دارای تناقض تنها متناقض آن را نه کید دارد وت وجود تأوحد

هم  آن گویا تنها کربن، .(264: 1379استیس، ) ای از آن ارائه داد توان تعبیرات درست و سنجیده نمی

در  او 2کند. زد می جه به جهات و حیثیات را گوشعربی پرداخته و تو اختصار به توجیه کلام ابن به

 نویسد: این زمینه می
گیرد ولی نه به این معنا که در آن مرتبه، جمع  خیال شکل می ةجمع نقیضان در مرتب

یابد بلکه حقیقت این است که در  شود و یا آن قاعده مورد نقضی می نقیضان منتفی می
هم ها متفاوت است..... این خدائی که تجلیّ کرده  ها و حیثیت ساحت خیال، لحاظ

کنندة این معنا همان اندام خیال، یعنی  خداست و هم خدا نیست )هو لا هو( اندام درک
 اند بلکه رمز و راز و رفع نکرده نقیضان است. عارفان، تناقض را حلاندام ادراک جمع 

 .با اندکی تصرف( ،25: 1384 )کربن، اند هائی را دریافته چنین تناقض

گوید؛ کلامش  عربی از وقوع محالات عقلی سخن می ابن گاه که ترتیب در نظر کربن آن بدین

د به نمای راین طبق توضیح او آنجا که وی ادعای جمع نقیضان میمسامحی و قابل توجیه است. بناب

 نقیضان واقعی اجتماع ندارند.دلیل اختلاف جهات و حیثیات، 

در ساحت  نقیضان را ستیرا بهعربی از تحقق محالات عقلی چیست؟ آیا او  راستی مراد ابن اما به

 ست و نیاز به توجیه دارد؟...داند؟ آیا تعابیر او مسامحی ا قابل جمع و قابل رفع می ،خیال

 عربی، )ابن دهد عربی در آثارش گاهی تحقق محالات عقلی را به ساحت خیال نسبت می ابن

و  547: 4ج ،1427عربی،  ابن) عقل طور ورای و گاهی به .(567و  547: 4و ج 384: 7و ج 343و  681: 1، ج1427

  اش همان بر این نظر است که خیال در مرتبة عالی و رشدیافته عربی مل در آثار ابننگارنده با تأ .(567
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مناسبی  ابزار که در نظر او خیال، طوری هب ها وجود ندارد. عقل است و تباینی میان آن ورایطور 

 3ناخت این ساحت است.برای ش

وقوع یا عدم وقوع »بنا نداریم حکم به  ،این نوشتار ما درباید گفت: از این بحث جدای اکنون 

تبیین کنیم و یا با نگاهی  در قلمرو خیال نمائیم؛ یا اینکه اشکالات و لوازم هر قول را « تناقض

وهش  ما در این پژ خیال سخن بگوئیم و.... رورت سریان این حکم بدیهی در حوزةاز ض ،فلسفی

 .، عرضه کنیم«وقوع یا عدم وقوع تناقض در قلمرو خیال بارةعربی را در نظر ابن»نظر داریم تنها در 

ه تحقق محالات آیا باید حکم ب عربی؛ یم که اگر ما باشیم و عبارات ابنترتیب که روشن کن بدین

 این پرسش هستیم که:فتن پاسخ برای به دنبال یا طور خلاصه هداد؟ ب عقل عقلی در قلمرو ورای

 در اینجا دو نظر قابل طرح است: پذیرد؟ عربی وقوع محالات عقلی را در عرصة خیال می ابنآیا 

 :)تحقق محالات عقلی( نظر نخست
ه پرسش پاسخ مثبت ب عربی، ق با منطوق بسیاری از عبارات ابنبرخی مواف تر آمد پیش گونه که همان

لازم است ساحتی در مطابق با این نظر،  4دانند. وقوع محالات عقلی می مذکور داده و خیال را عرصة

جتماع نقیضین و اجتماع نظیر اقلمرو هستی و بالتبع معرفت به آن بپذیریم که در آن محالات عقلی 

شود از این قرار  عربی عرضه می شواهدی که نزد این گروه از کلام ابن محقق شوند. ضدّین و...

 است: 

 یراحت کلام شیخ در وقوع محالات عقل.  ص1

جا سخن های مختلف هر است. او به بهانه باره بی در اینعر ترین شاهد بر این مطلب، تصریح ابن مهم

ه تنها در این ساحت وجود عقل به میان آمده است؛ به بیان این ویژگی مهم ک از خیال یا طور ورای

ما عندها محال اصلاً فانّ قوه الخیال »شود: نوان نمونه به چند مورد اشاره میکه به ع پردازد دارد می

و لا تعرفه ... و هذا الحکم لها وصف ذاتی نفسی لایکون لها وجود عین فیمن خلقت فیه الاّ و لها 

 .(384: 7، ج1427عربی،  ابن) ...«هذا الحکم 
چیز در فضای آن امکان وقوعی دارد. او این  همه و شناسد و معتقد است خیال اصلاً محال نمیا

 ت.قابل زوال اس غیروصف از آن ن ایکه  داند به این معنا  میای خیال ا وصفی ذاتی برحکم ر
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عربی،  )ابن همراه خواهد داشت ق یابد این وصف را ای که از خیال، تحق مرتبه و هر نمونه هر علاوه به

 .(343: 1، ج1427
را که عقل،  آنچهگوید هر  های سرزمین خیال سخن می او در عبارت دیگری که از ویژگی

پردازد  هایی می یافته است. او سپس به بیان مثال پذیر تحقق داند در این عرصه، وجودش را محال می

 معنا: نفسه و قیام معنا به هو مکان، انتقال عرض، قیام عرض ب ین، وجود جسم دردنظیر جمع ضد

و ان الله « ع. و کلّ ما احاله العقل بدلیله عندنا وجد ناه فی هذه الارض ممکناً قد وق

علی کل شیء قدیر.. و ان الله قادر علی جمع الضدیّن، و وجود الجسم فی مکانین و 

 .(343: 1، ج1427عربی،  ابن) قیام العرض بنفسه و انتقاله و قیام المعنی بالمعنی ...

که نه کبیر، صغیر شود و نه  طوری افزاید به ها می او همچنین انطباع کبیر در صغیر را به مثال

 .(339: 1427عربی،  ابن)صغیر، کبیر! 

د مرگ تجسّ ةعنوان نمون ها و به نفسه اعراض و تجسّد معانی در قالب صورت هاو همچنین قیام ب

، 1427عربی،  ابن)کند  ای برای اموری که محال و مقدور هستند ذکر می در قالب قوچ سفید را نمونه

 گونه امور است. عرصة خیال  نزد او تنها ساحت ممکن برای این .(329: 3ج

وی گاه به بهانة شناخت حق و اینکه بهترین راه برای شناخت او، شناخت خیالی است در ذکر 

ین، محال نیست. این ساحت جمع ضد کند که در دلیل این مطلب، به این ویژگی خیال اشاره می

ین شناخته است. او نماید که خداوند را با جمع ضد تناد میسپس به کلام معروف ابوسعید خراّز اس

ین عنوان شاهدی بر اجتماع ضد هستند را به «هو لا هو»در ادامة عبارت، اینکه عالم و خدا 

قیل لابی سعید الخرّاز: بم عرفت الله؟ قال: بجمعه بین الضدیّن، فکل عین متّصف بالوجود » آورد: می

 .(12: 4، ج1427عربی،  ابن) «لا هو و الحقّ الظاهر بالصوره هو لا هوفهی لاهی، فالعالم کلّه هو 

د به اینکه خیال، ساحتی است که معرفت حقیقی در آن مجد ، ضمن اشارةبخشو نیز در همین 

ما رَمَیتَْ  وَ» داند. او به شریفه: یابد؛ دلیل این امر را جواز اجتماع نقیضین در این مرتبه می ظهور می

، 1427عربی،  ابن) داند ای از نقض این قاعدة عقلی می . استناد کرده و آن را نمونه(17: )انفال «رَمَیْتَإِذْ 

 .(12: 4ج
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عین حق است و هم غیر حق؛   عالم و خداوند و یا اینکه عالم هم دربارة« هولاهو»تعابیری مثل 

وحدت وجود ، قرار گرفته و درنتیجهن به تناقض اد قائلاهائی هستند که مورد استن ای از گزاره نمونه

رفت از این تناقضات منطقی  اند که راهی برای برون مدعیات متناقض اهل معرفت دانسته جملةرا از

 .(264 :1379)استیس،  وجود ندارد

رسد با توجیه و تحلیل  نظر می خوریم که به عربی برمی ابن عباراتی از ها که بگذریم به ازاین

 وان شاهدی بر نظر قائلین به وقوع تناقض در این ساحت قابل طرح است:عبارات مذکور به عن

 د فضاهای معرفتیختلاف و تعد.  ا2

دار است  او معتقد است معرفت، امری مرتبه عربی قائل به متفاوت بودن قلمروهای معرفت است. ابن

در یک فضا ای ممکن است  طلبد. گزاره ای می و قوانین ویژه ای از آن، فضای خاص هر مرتبه

بالاتر، مورد تردید قرار  ةصحیح و غیرقابل تردید باشد لیک همین گزاره در فضای دیگر و مرتب

 (.442: 4، ج1427 ،عربی )ابن گیرد

ی که برای حس، های کند. نزد او ادراک ی و عقلی اشاره میابطة ادراک حساو برای نمونه به ر

 عربی، )ابنصاف به خطا دارند و امکان ات ر عقل، غیرضروری بودهضروری و صحیح هستند از نظ

، خطایی نداریم و همة ادراکات او طبق این نظر معتقد است که در عرصة حس (.504: 1ج ،1427

کند  گیری می او چنین نتیجه .دهد عقل که حاکم است رخ می ةی، صحیح هستند. خطا در قوحس

ی که در فضای عقل، ضروری است وجود داشت که حاکم بر عقل بود؛ قوانین که اگر قوة دیگری

 (.504: 1، ج1427عربی،  )ابندر آن فضا قابل مناقشه خواهد بود 

و جائز ان یخلق الله قوه اخری » گوید: اتفاقاً او در عبارت دیگری از وجود همین قوه سخن می

و آن را  .(567:  4، ج 1427عربی،  ابن)« تعطی ما لا تعطیه قوه العقل فیرد المحال واجباً و الواجب محالاً

نامد. او معتقد است احکامی که نزد عقل، ضروری است در این ساحت که  عقل می طور ورای

نمونة این احکام  ین و نقیضین را ازاو اجتماع ضد .است؛ قابل مناقشه خواهد بودحاکم بر عقل 

 داند. می
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ب و حاکم بر یکدیگر هستند اند که قوا و ادراکات انسان مترتد او این امر را شاهد بر آن می

فضای آنچه در یک مرتبه، ضروری و غیرقابل مناقشه است در  بنابرین (504: 1، ج1427عربی،  ابن)

 است. پذیرتردید بالاتر،

 تبع اختلاف فضاهای معرفت اختلاف موازین به .3

که  میزانیرو نباید  ختلاف موازین را خواهیم داشت. ازاینتبع اختلاف فضاها، ا واضح است به

مرتبة  مربوط به یک فضای معرفتی است؛ در فضای معرفتی دیگر وسیلة سنجش قرار گیرد. اگر

قل و با موازین عقل سنجید. او توان آن را در فضای ع و نمی نباید عقل باشد، یسخنی، طور ورا

 داند. م میمه هی به همین نکتةتوج د و تکفیرهای رایج و مرسوم  میان علما را بیعلت بسیاری از ر

که نظر او ترتیب  عربی باشد. بدین د خوبی برای توجیه سخن ابنتواند شاهد و مؤی این مطلب می

عرفتی دانست. متفاوت دانستن فضاهای مسلمّ عقلی در ساحت خیال را ناشی از بر نقض قواعد م مبنی

شود  وب میکارگیری قواعد عقلی که از موازین عقل محس هطور عقل، ب چرا که در ساحت ورای

و لمّا وزن المتکلم به میزان عقله ما هو خارجٌ عن العقل لکونه » جایز نیست.عبارت او چنین است:

 (.521: 4، ج1427عربی،  ابن) «وراء طوره و هو النسب الالهیه لم یقبله میزانه و رمی به و کفر به

طور به ان عقل که با میزداند  مان را در این میاو همچنین علت بسیاری از رد و انکارهای متکل

، 1427عربی،  ابن)ی ندارد یها در آن فضا، کارا اند و طبیعی است که میزان آن عقل سفر کرده یورا

 (.521: 4ج
به دلیل اختلاف موازین  های خود را توسط فقها و بسیاری از فلاسفه ت انکارگفتهاو همچنین عل

داند؛ آنجائی که میزان عقلا و فقها از  عقل می طور های خویش را مربوط به ورای داند. او یافته می

های خویش، عین فقه صریح، لکن خلاف موازین  ارزیابی آن ناتوان است. او برآن است که یافته

 فقهاست:

فانّ الموازین العقلیه و ظواهر الموازین الاجتهادیه فی الفقها تردّ کثیراً مما ذکرناه اذا کان 

العقل و میزانه لا یعمل هنالک و فوق میزان المجتهدین الامر  جلّه و معظمه فوق طور 

، 1427عربی،  ابن) من الفقهاء لا فوق الفقه. فانّ ذلک عین الفقه الصحیح و العلم الصریح

 .(518: 4ج
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 تحقق محالات عقلی(:نظر  دوم )عدم 
عربی، به عباراتی  عنوان شاهد نظر نخست بیان شد؛ با کنکاش بیشتر در آثار ابن به آنچهرغم همة  به

 این عبارات است: از نمونة سازد. به ذهن متبادر می خوریم که امری خلاف دیدگاه اول را برمی

   عربی و تعریف او از محال عقلی ن.  اب1

ابیر او متفاوت است. گوید تع که از نقض قواعد عقلی در ساحت خیال سخن می گاه آنعربی  ابن

. گاهی اجتماع (337:  1و ج 329: 3، ج1427عربی،  ابن) گوید میق محالات عقلی سخن گاهی از تحق

 کند ین حکم می. و گاهی نیز به جواز اجتماع ضد(12: 4، ج1427عربی،  ابن) داند نقیضین را جایز می

گاه نیز بدون ذکر عنوانی از عناوین فوق، تنها به ذکر مثال بسنده کرده و  (.12: 4، ج1427عربی،  )ابن

 (.343: 1، ج1427عربی،  ابن)قالب مثال، نظر خود را موجه سازد رد در سعی دا

مواردی  داند؛ عقل جایز می یعربی در موارد فراوانی، تحقق محالات عقلی را در طور ورا ابن

: 1، ج1427عربی،  )ابننفسه، قیام معنا به معنا  نظیر وجود جسم در دو مکان، انتقال عرض، قیام عرض به

در مقام تعریف محالات  که گاه آنولی او  .(339: 1، ج1427عربی،  )ابن)و انطباع کبیر در صغیر  (.343

 ست.ا شود که برای بحث حاضر بسیار کارگشا آید نکاتی را متذکر می عقلی برمی

طور استقلالی   داند که عقل از رسیدن و فهم آن، به او در مقام تعریف، محال عقلی را اموری می

 .(648: 1، ج1427عربی،  ابن) 5ست؛ لیک فهم آن از توان عقل قابلی بیرون نیست! ناتوان ا

عربی  ، نتواند آن را بپذیرد. لیکن ابندانیم که عقل چیزی را محال عقلی می گاه آن معمولاًما 

ولی محال عقلی نزد او  ،کشف کندمنظورش از محال چیزی است که عقل، استقلالاً نتواند آن را 

عربی و دوگانه  عبارتی تفاوت در حیثیت عقل از نظر ابن به قابل پذیرش باشد. تواند عقل می ةوسیل به

علی از عقل فا اوز اختلاف مذکور است. توضیح آنکه سا دانستن عقل فاعلی و عقل قابلی، زمینه

یل و دل ةوجه فاعلی به حالتی که عقل، مستقل از وحی به ارائ 6گوید. )مفکرّه( و عقل قابلی سخن می

از دارد به آن عقل پردازد گویند که چون در این مسیر، به فکر برای ترتیب استدلال نی برهان می

ادراکات این عقل یا شامل بدیهیات است و یا آن چیزی است که از فکر اخذ مفکرّه گوید. 

ست . اما عقل، جهت دیگری نیز دارد که آن قبول و پذیرش ا(277: 1، ج1427عربی،  ابن) 7شود می
 (.181: 1، ج1427عربی،  ابن)
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پذیرای مظروف خویش است. عقل در این لحاظ صورتی عقل در این چهره، همچون ظرفی 

ود عقل قابلی برخلاف عقل فاعلی محد سازد. ه در آن انعکاس یابد هویدا میگون دارد و هرچ آئینه

 (.181: 1، ج1427عربی،  )ابنو حصری ندارد  نیست بلکه در قبول و پذیرش حد

داند آن است  شیخ، محال عقلی می آنچهدهیم:  گذشت اکنون چنین ادامه می آنچه با عنایت به

ن ندارد که عقل قابلی توان ولی این منافاتی با آ ،بیرون باشد که تنها از حیطة عملکرد عقل فاعلی

 فهم و پذیرش آن را داشته باشد. 

د که عقل داند چرا که امور بسیاری هستن یبسیار وسیع مرا دامنة محال عقلی  او ،به عبارتی

منطبق با مفهوم  عربی از محال عقلی دقیقاَ بنابراین مراد ابن ؛ن را نداردامکان رسیدن به آ مستقلاَ

ند در نظر فلاسفه دا این اموری که او محال عقلی میبنابر .محال عقلی از نظر عموم حکما نیست

 .محال عقلی نیست

کند  به عنوان مثال برای محال عقلی بیان می اغلبمواردی را که او  رو اگر دقت شود، ازاین

توان وجود جسم  ها می تعریف است. از این مثال محال نیست و این به جهت تفاوت در مبنا و واقعاً

ها،  این مثال بیشترنفسه، انطباع کبیر در صغیر و ... را نام برد. باید گفت  هدر دو مکان، قیام عرض ب

ها مستلزم اجتماع نقیضین شود. غالب این  ی ندارد و چنین نیست که وقوع آنعقلی جدمحذور 

لیکن محال واقعی عقلی نیست و تنها اگر تعریف خود شیخ از محال  ،ها، محال عرفی است مثال

 8توان این امور را محال دانست. عقلی را ملاک قرار دهیم می

کبیر؛ امری است که  اینکه کبیر، صغیر شود و صغیر، البته مثال او بر انطباع کبیر در صغیر بدون

 چون عقل، قدرت فهم و تحلیل آن را ندارد. ؛طبق تعریف شیخ نیز محال عقلی استحتی 

کند با اشاره به حدیث قرب نوافل است. طبق مفاد این  ذکر می باره مثال دیگری که او در این

ا او بیند، ب با خدا می که رسد جا می دانت از خداوند در مراتب معرفت با تبعیبنده ب 9،حدیث

بیند با قوة بینایی که  شنود با شنوائی که قائم به او نیست؛ می شنود و ...در این صورت عبد، می می

سمع العبد بمن لم یقم به وابصر بما لم یقم به ... فکان الحقّ سمعه و بصره و فقد » قائم به او نیست

ای را محال عقلی و شاهدی بر قدرت خداوند بر  شیخ، چنین پدیده .(459: 4، ج1427عربی،  ابن) «یده

 (.459: 4، ج1427عربی،  )ابنداند  محال می
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پرواضح است که تمامی این امور، تنها طبق تعریف شیخ، محال عقلی خواهد بود چرا که عقل، 

 قدرت پذیرش و قبول آن را دارد.

 حالات عقلی: مفهوم یا مصداق؟.  م2

 ،لی، در عرصة خیالآید که منظور او از تحقق محالات عق گونه برمی عربی، این عبارات ابناز برخی 

فرض محال به عنوان شاهدی بر  چرا که او گاهی از امکان ها است! ها، بلکه مفهوم آن نه مصداق آن

گاهی نامد. انسان،  ای را که این تصور، درآن ممکن باشد خیال می کند و عرصه ر محال یاد میتصو

ت این امر تردیدی ندارد که فرض گزیر از فرض محال است. کسی در صحدر مقام استدلال نا

رض محال است؛ شاهدی بر امکان عربی این واقعیت را که انسان قادر بر ف محال، محال نیست. ابن

ر آید؛ که هر امری که به تصوکند و آن این داند. او سپس مقدمة دیگری اضافه می ر محال میتصو

 .(569:  3، ج1427عربی،  ابن)در نظر او محالات نیز نسبتی با وجود دارند  بنابراین ؛نسبتی با وجود دارد

 10داند. عربی را در این خصوص بسیار دقیق و شایان توجه می این عبارت ابن گاننگارند

ند ک را به این باور نزدیک می گاننگارندعربی بر وقوع محال،  ذکر چنین شاهدی ازسوی ابن

و تحقق آن  که از وجود محال گاه آنبلکه او  ،که گویا مراد او از تحقق محال، مصداق محال نیست

که او به عنوان  چرا گوید مرادش، صورت محال، مفهوم محال و وجود ذهنی آن است! سخن می

ر است. او هر گیرد که محال، قابل تصو کند و از آن نتیجه می شاهد به امکان فرض محال اشاره می

ترتیب برای محالات نیز وجود  داند و بدین ای از وجود می ور باشد؛ دارای مرتبهرا که قابل تص آنچه

 کند. فی میای از وجود، معر ذهنی را به عنوان مرتبه

آنجا که او برای وجود،  .کنیم ، اشاره میفتوحاتعبارتی از همین جلد  برای توضیح بیشتر به

کند. او هر معلولی را دارای نسبتی با وجود و  ی، ذهنی، لفظی و کتبی  لحاظ میعین ةمراتب چهارگان

ترتیب اینکه ذهن آدمی قادر به فرض  دینب .(565: 1427عربی، )ابنداند  حائز برخی از این مراتب می

تن ر درآید و لباس مفهوم برتصو ت؛ نشان از آن دارد که آن را تصور نموده و هرچه بهمحال اس

راین مفهوم محال در ذهن آدمی بناب .وجود به نام وجود ذهنی خواهد بودای از  دارای مرتبهکند 

چرا که  .یک به معنای تحقق مصداقی برای محال نخواهد بود ها هیچ ولی این .ق و موجود استمحق

آنکه از  لی و حمل شایع است. او پس ازنیست و این همان تفاوت در حمل اومفهوم محال، محال 
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ر آن گوید مراد خود را از تحقق محال، امکان تصو فتن محالات به قلمرو خیال سخن مییا راه

 کند و نه مصداقش را! ترتیب، مفهوم آن را اراده می و بدین( 384: 7، ج1427عربی،  )ابن داند می

ق محال و وقوع تناقض در رسد که آنجا که وی از تحق نظر نمی هبعید ب ،با استناد به عبارت شیخ

لی است نه حمل شایع. لیک منظورش از محال، محال به حمل او آورد میان می عرصة خیال، سخن به

یعنی مصداق محال را و  کنند؛ را اراده می ، حمل شایع آن«محال»در تفسیر مراد او از  اغلب

 شوند. روست که در تفسیر آن سرگردان می ازاین

 تشویش در تمثیل  .3
وقوع طورکلی  هعربی بر تحقق اجتماع نقیضین یا اجتماع ضدین یا ب در موارد بسیاری که ابن

 ها با صورت منطقی این مفاهیم سازگاری ندارد. شود که مثال زند؛ دیده می محالات عقلی مثال می

دهد یا اجتماع نقیضین است و  هایی که ارائه می کند ولی مثال ین میاو گاهی سخن از اجتماع ضد

 یا عدم و ملکه!

ها مثال  عنوان اجتماع ضدین مثال زده است؛ حال آنکه این هرا ب «هو لا هو»ان مثال، او به عنو

و آن را  آورد مثال می« علم و جهل»و یا به اجتماع ( 12: 4، ج1427عربی،  ابن) برای نقیضین است

 (.51: 1424عربی،  )ابنحال آنکه عدم و ملکه هستند  داند اجتماع دو ضد می

کند، اختلاف در جهت  هایی در باب اختلاف نقیضین اشاره می بسیاری که به مثالاو در موارد 

 رود. خطا می در صدور حکم، به رو ازایندارد  را ملحوظ نمی

شود؛ مثال زده و این صورت را هم  به عنوان نمونه او صورت شخصی را که در رؤیا دیده می

 عربی، ابن) کند ای اجتماع نقیضین ذکر میشاهدی براند. او این را د همان شخص و هم غیر آن می

 دلیل اختلاف جهت، موارد گفته شده اصلاً نقیضین نیستند.   واضح است که به .(681: 1، ج1427

کند و آن را جمع  استناد می( 17: )انفال «ما رَمَیتَْ إِذْ رَمَیْتَوَ » :برای مثال به شریفة بیشراو 

اختلاف جهت در انتساب رمی به پیامبر و خداوند  .(12: 4ج ،1427عربی،  )ابنکند  نقیضین معرفی می

صراحت به این  عربی در جای دیگر به در آیة مذکور، از واضحات است. جالب اینکه خود ابن

 داند. عبارت او چنین است: از تفاوت نگاه می برآمدهکند و آن را  اختلاف جهت اشاره می
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لعین التی ادرکت بها انّ الرمی لله غیر العین التی فا« و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی

ادرکت بها انّ الرمی لمحمدّ )ص(فتعلم انّ لک عینین، ان کنت صاحب علم فتعلم قطعاً 

عربی،  ابن) غیر هذاو لیس التمثّل و التخیّل انّ الرامی هو الله فی صوره محمدیه جسدیه 

 (.313و  312:  6، ج1427

تواند حقیقتی را در قالب  کند و اینکه آدمی می تفاوت جهات اشاره میاو در عبارت مذکور، به 

داند. لیک او با  از قدرت خیال می ،صورتی متجسّد، یافته و آن را به دو لحاظ مورد توجه قرار دهد

 کند. آیة مذکور را به عنوان شاهدی بر جمع نقیضین ذکر می همواره عنایت به این اختلاف جهت،

   11هاست. عربی از این واژگان غیر از مراد منطقی آن دهد که مراد ابن ان میها همه نش و این

 سخن آخر
عربی  به ابن سادگی، نقض قواعد عقلی در ساحت خیال را توان به نظر به مواردی که ذکر شد نمی

 ؛گوید صراحت از وقوع محال عقلی در ساحت خیال سخن می هعربی ب آنجاکه ابن 12نسبت داد.

معنای رایج در نظر گرفت.  توان آن را به ، تعریفی ویژه است نمی«محال عقلی»تعریفش از چون 

های مرسوم  او از این کلمات با استفاده ةدهد که استفاد عربی، خود نشان می های ابن علاوه که مثال هب

و  مرادش صورت ذهنی گوید؛ او بسیاری مواقع که از تحقق محال سخن می منطقیین متفاوت است.

واضح است که تحقق مفهوم و معنای محال، مورد انکار  وم محال است نه تحقق خارجی محال.مفه

اختلاف فضاها و  ،امر دیگری که موافقان نظر نخست ممکن است بدان استناد کنند کسی نیست.

عقل  نقض قواعد عقلی را در طور ورای امری نیست که لزوماَ آن نیزموازین معرفتی است که 

عقل قابل مناقشه  ه بالجمله این قواعد در ساحت وراینماید. بلکه تنها از این حکایت دارد کایجاب 

. به تعبیر ن احکام استدر احکام عقلی غیر از انکار ای واضح است که امکان مناقشه خواهد بود.

انکار  نفی و ،پذیر و قابل تردید هستند ، بالجمله مناقشهعقل یگر اینکه قواعد عقلی در طور وراید

گونه که گذشت وحدت وجود و  همان دنبال ندارد. هاصل امتناع تناقض را در این ساحت ب

در این موارد نیز اگر با عنایت به  ن به تناقض است.رفته از آن از دیگر مستندات قائلاهای برگ گزاره

بحث را لحاظ مراتب ذات،  مبانی دقیق و ظریف فلسفی و توجه به اختلاف جهات و حیثیات و نیز

  13ماند. تبیین کنیم تناقضی برقرار نمی
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عبارت بهتر مبنای  هکلام و ب اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین مبنای هر گزاره و علاوه که: هب

با توجه  که هر بیان و نفی بیانی خود برقبول این اصل استوار است. طوری ههر تفهیم و تفاهمی است ب

اعتبار این اصل در آن ساحت   وع تناقض در ساحت خیال، خود بهوقن به به این مطلب حتی قائلا

در ساحت خیال هم اجتماع نقیضین را داریم و » قصد ندارند بگویند معترف هستند. چرا که لزوماَ

همان - گویند وحدت اطلاقی محض سخن می گاه که از مرتبة آنو یا  «هم عدم اجتماع نقیضین را

آن هستی مطلق هم » چنین اراده ندارند که بگویند -مع نقیضین استای که به قول خودشان جا مرتبه

 «.نامتناهیهم نامتناهی است و هم غیر هست و هم نیست.

طلاقی را برای او ثابت داند؛ تنها وحدت ا عارف که ذات حق را دارای وحدت اطلاقی می

بودن و جز نامتناهی  ،حقدر همان مرتبة اطلاقی باید گفت عارفان  تردید بی یض آن را.کند نه نق می

دهند. این  جا راه نمینقیض نامتناهی و اطلاق مقسمی را در آن پذیرند و اطلاق مقسمی داشتن را نمی

و خارجیت اطلاقی  وجوب اطلاقی احکام اطلاقی حق همچون تشخص اطلاقی، بیان در همة

 همة ریان دارد.ج )نامتناهی بودن( وحدت اطلاقی و خود اطلاق مقسمی همچون وجود اطلاقی و

پناه،  )یزدان احکام اطلاقی برای خداوند سبحان ثابت است و نقیضشان هرگز در آن مقام راه ندارد

1392: 130). 

در  تنهاو آن را  کند ها اشاره می ضراز این تناق عربی به رمز و خود ابنتر از همه اینکه  جالب

گاه که صدر و ذیلش سازگار  کلام عرفا آن نزد او .نه در واقع داند؛ جاری می ،موطن لفظ و تعبیر

گویی،  که این متفاوترسد  ذهن می  متفاوت و متعارض باشد این احتمال بهبا یکدیگر نباشد و یا 

 بالای معرفت باشد. او خود، به گزارةها در مراتب  تعبیر و ناشی از حیرت آن تنها در حیطة

داند نه تناقضی که در  تعبیر می ا در ظرف زبان واشاره نموده و تناقض این عبارت را تنه «هولاهو»

فتکلّ افهامهم و تتحیّر عقولهم و تتناقض عنه فی التعبیر » وحدت اطلاقی راه یافته باشد: مرتبة

 ...«السنتهم فیقولون فی وقت هو و فی وقت ما هو و فی وقت هو ما هو، فلا تستقرّ لهم فیه قدم 

و  -هائی در عرفان دهد که اگرچه گزاره عربی نشان می ارت ابناین عب. (274: 6، ج1427عربی،  )ابن

ولی این تناقض مربوط به متن  وجود دارد که موهم تناقض است؛ -خصوص در قلمرو وحدت هب

 حقیقت، چراکه عارف با مشاهدة .حلة تعبیر استزبانی و در مر واقع نیست بلکه تنها تناقضی لفظی،
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 گاه که چنین شد زبان و بیانش در اختیار عقل نبوده و نفهمش کند و عقلش حیران شده و آ

 گوید. نچه میگوید آ می

لت دارد  خیال دلا عربی بر وقوع محالات عقلی در حوزة ترتیب اگرچه برخی عبارات ابن بدین

تعریف شیخ از محال  ت نخواهد بود.اد به کلمات دیگری از او حجبا استن ،ولی این دلالت ابتدائی

که  علاوه هب این کلمات هستند. ةازجمل کردن مفهوم محال به جای مصداق آن عقلی و اراده

لحاظ شواهد و  رو ناگزیر هستیم به این نزد عرف اهل منطق نابسامان است. از های او در این باب، مثال

ی نص کلام شیخ دست کشیده و با ارائة نصوص و ظواهر قرائن حالی و مقالی از ظاهر و یا حت

عقل و یا ساحت خیال،  طور ورای ،عربی آن سخن گفتیم؛ اعلام کنیم که: در نظر ابندیگری که از 

 نیست.   -اش در معنای دقیق منطقی -اقعی نقیضینای برای تحقق و عرصه

 نتیجه:
که گاه  آن گوید. عقل سخن می یال و طور ورایعربی از وقوع محالات عقلی در ساحت خ ابن

 خواهیم دید که او از تعدد و اختلاف فضاهای معرفتی و بپردازیم او جمع شواهد و قرائن از کلام به

ه اموری نظیر اجتماع وی بر این عقیده است ک گوید. بالتبع موازین معتبر در این فضاها سخن می

 دارند.اند لیک در ورای عقل حکم دیگری  ین و.... هرچند در ساحت عقل محالنقیضین و ضد

جواز عربی، خواننده را به قبول دیدگاه او مبتنی بر  ریحات خود ابنیدات در کنار تصمؤ گونه این

خورد که سرنوشت  چشم می هلیک از طرفی شواهدی دیگر ب .سازد تحقق محالات عقلی متمایل می

ح کلام او بر تصری تعریف ارائه شده از محالات عقلی، زند. ای دیگر رقم می گونه بحث را به

گیری که به لحاظ  سامانی چشم هناب سرانجامو  های این باب لات در مثااختلاف جهات و حیثی

در پژوهش حاضر به این  شود از این قبیل شواهد و مدارک است. های شیخ دیده می منطقی در مثال

گاه که از وقوع محالات عقلی و یا از اجتماع تناقض یا اجتماع ضدین  نعربی آ رسیم که ابن نظر می

د مرادش آن چیزی نیست که در عرف اهل فلسفه و منطق از این تعابیر گوی در قلمرو خیال سخن می

 ةوحدت وجود نیز مستلزم جواز اجتماع نقیضین در مرتب بر آموزة های مبتنی‌شود.گزاره فهم می

علاوه خود  هب گشا خواهد بود. توجه به اختلاف جهات و حیثیات در این مورد، راه وحدت نیست.

در فحوای کلامشان اعتبار اصل امتناع تناقض  گویند؛ خیال سخن می ةحوزگاه که از همین  نآ عرفا

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 a
t 1

2:
39

 +
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

14
th

 2
01

9

http://erfanmag.ir/article-1-609-fa.html


 فصلنامه/ سال نهم/ شماره هفدهم هشنامه عرفان / دوژوپ                                                                              82
 

‌

هم اجتماع نقیضین را »مرادشان این نیست که بگویند در ساحت خیال  تردید بی ؛ زیراخوابیده است

 «.ریم و هم عدم اجتماع نقیضین رادا

 :ها نوشت پی
 فرهنگستان هنر؛ ،1385، راز شبستریمتافیزیک خیال در گلشن ، حکمت، نصراللّه در این زمینه رک: .1

 فرهنگستان هنر. ،1389 ،عربی حکمت و هنر در عرفان ابن نیز

هاای   که از اعیاان ثابتاه و ویژگای   پردازد ولی در مبحثی  صراحت به این مسئله نمی یزوتسو نیز اگرچه بها .2

ینکه تفاوت جهاات  گی که اعیان نه موجود هستند و نه معدوم؛ بر اگوید در تبیین این ویژ می ن سخنآ

نازد او ماراد    کناد.  ارتفاع نقیضین نیست پافشاری می ،ارتفاع وجود و عدم بنابراین ،راد استو حیثیات م

ارجی را موجاود خا   ،«موجود»بلکه او از  ،دارای وجود نیستند عربی آن نیست که بگوید اعیان مطلقاً ابن

 .(177: 1385 )ایزوتسو،کند  اراده می

در مرتبة بالای  –عقل و حضرت خیال  بر این نظر است که طور ورای گانارندنگ  گونه که گفتیم همان .3

 داند. این دو را ناظر به یک حقیقت می و ساحت جداگانه نیستند؛ بلکه شیخدو مرتبه  -آن

ای  ای واحد است گویا شیخ، قوة خیال را نامی برای مراتبی از قاوه  خیال، دو مرتبه از قوه گاننزد نگارند

توان به عنوان شواهدی بر این تفااوت   گیر است. آنچه می ها چشم داند؛ مراتبی که اختلاف آن یواحد م

  ارائه داد به قرار ذیل است:

کند. او عقل را باه لحااظ    ای مادون عقل است که فکر از آن تغذیه می عربی گاه قوه خیال نزد ابن .الف

 (.543: 3، ج1427عربای،   )ابان  داناد  ت نمای برای تبعیر، محتاج خیال، شایسته اینکه محتاج فکر است و فک

لحاظ اینکه از خیاال، و فکار تغذیاه     ی عقل را بهداند. او حت چرا که فکر و خیال را معصوم از اشتباه نمی

 .(649: 1، ج1427عربی،  ابن)داند  کند فقیر و جاهل می می

و سعادت انساان را   (567: 4، ج1427عربی،  ابن)داند  عقل می یای ورا گاهی نیز خیال را قوهدر مقابل، او 

سلیم خیال شود که مدرک در اینکه خیال بر عقل، غلبه یابد! نزد او عقل که مدرک غیریت است باید ت

 ای ماادون عقال اسات و گااه     عربی گاهی خیال، قاوه  بنابراین نزد ابن .(266: 1385)چیتیاک،   عینیت است

 .(509: 7ج ،1427، عربی )ابناعظم قوا 

کند خیال را نیز به تبع حاس از شاناخت     جا که از ناتوانی قوا در شناخت حق، بحث می عربی آن ابن .ب

: 1، ج1427عربای،   ابان ) «و قد بطل تعلقّ الحس بالله عندنا فقد بطل تعلّق الخیال بهه » داند: خدا ناتوان می

277). 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 a
t 1

2:
39

 +
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

14
th

 2
01

9

http://erfanmag.ir/article-1-609-fa.html


 83                                                                                                       خیال و اجتماع نقیضین در عرصة یعرب ابن
 

 

و »اناد   آماده از عهدة معرفت خداوند بر داند که در عین حال، او گاهی اهل خیال را بهترین مردمانی می

ین گزینه و رکن برای شاناخت  و خیال را بهتر .(343 :427عربی،  ابن) «اهل هذه الارض اعرف الناس بالله

 .(510: 7، ج1427عربی،  ابن)داند  حق می

 عای شیخ او تنها در سااحت ورای فرض قبول این مد ری است اینکه بهای که ذکر آن لازم و ضرو نکته .4

طور کلی منکر این  خواننده گمان نکند که شیخ به بنابراینعقل قائل به نقض قواعد عقلی مذکور است. 

قاعدة عقلی است. چرا که انکار این قاعدة عقلی، نظام تفهیم و تفاهم را برهم زده و فهم هار کلامای را   

اسات لایکن در حاوزة عقال     قبول این قواعد  بر علاوه برخی عبارات او دال سازد. به با مشکل مواجه می
 (.20: 4، ج1427، عربی )رک: ابن

انه یحکم علی الله بان ذلک الامر محال عقلاً من حیث فکره لا من حیث قبولهه و  »عبارت چنین است:  .5

 .(648: 1، ج1427عربی،  )ابن «حیئذ یصح ان یکون ذلک المقام وراء طور العقل من جهه اخذه عن الفکر

لعقول حدّاً تقف عنده من حیث ما هی مفکّره لامن حیث ما هی قابله، فنقول فانّ ل» :عبارت چنین اسات  .6

 «فی الامر الذی یستحیل عقلاً قد لا یستحیل نسبه الهیه کما نقول فیما یجوز عقلا قد یستحیل نسبه الهیه
 .(181:  1، ج1427 ،عربی )ابن

اساتدلال و برهاان نخواهاد باود.     عرصة ها  معنا که همة ساحت عقل فاعلی محدود و متناهی است. بدین .7

خصوصای   هچنین عقلی که بر فکر تکیه دارد تنهاا در فضاای خاصای و باا رعایات شارایط و ماوازین با        

نیاز تنهاا باا تکیاه بار عقال مفکاّره         تنها شناخت خدا بلکه شناخت اشایا  نه عربی نماید. نزد ابن فعالیت می

 .(543:  3، ج1427عربی،  ابن)شناختی نافرجام خواهد بود 

داناد حتای اگار عقال از فهام آن       چرا که نزد او اموری که عقل استقلالاً نتواند به آن برسد را محال می .8

یعنی اموری که عقل بتواند آن را بپذیرد نیز طبق تعریف او، محال عقلی هساتند. و لاذا در    ؛ناتوان نباشد

 و بلامانع است. ها جایز های مذکور، پذیرش بسیاری از آن مثال

ان الله تعالی یقول: ما تقرّب المتقرّبون باحبّ الیّ من اداء مها افترتهته   » یث به این ترتیب است:متن حد .9

علیهم، و لا یزال العبد یتقرّب الّی بالنوافل حتّی احبّه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی 

 .(588: 3ج ،1427 عربی، )ابن «یبصر به و...  

و لولا هذه الرائحه ما قدر العقلاء علی فرض المحال عنهد طلهب الدلالهه علهی     »عبارت او چنین است:  .10

امرما، لانه لو لم یقبل المحال الوجود فی حضره ما ما صحّ ان یفرض و لا یقدر فاذا قلت مثل هذا لمهن  

فرته ینسی بالخاصیه حکم ما فرته و یقول: لا یتصوّر وجود المحال و هو یفهرض وجهوده و یحکهم    
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‌

 «یحکم علی الواقع فلو لم یتصورّه ما حکهم علیهه و اذا تصهّوره فقهد قبهل الوجهود نسهبه مها         علیه بما
 .(569: 1427عربی،  ابن)

گویاد  فلسافه و لاذا  او داب ایان      چه مینعربی فیلسوف است و نه آ ممکن است کسی بگوید که نه ابن .11

ها عیبی بر کار شیخ  بودن مثالهایش با اسلوب منطق و فلسفه سازگار باشد و این مشوش  نداردکه نوشته

 کنایم و اتفاقااَ   دانایم و بحاث ارزشای نمای     عربی نمی بنما نیز این را عیبی بر اگوییم  در پاسخ می نیست.

عربای وقتای از جاواز اجتمااع نقیضاین و یاا وقاوع         هدف این نوشتار هم همین است که نشان دهاد ابان  

 ی نیست کاه در عارف منطاق و فلسافه از    گوید منظورش چیز محالات عقلی در ساحت خیال سخن می

از اجتمااع  عربی وقتای   شن کنیم که ابنخواهیم رو ما می شود. محالات عقلی یا اجتماع نقیضین فهم می

هاا و   ها نیست و شااهد بار ایان ساخن، مثاال      گوید مرادش مفهوم منطقی این نقیضین یا ضدین سخن می

کاارگیری ایان    هشیخ در مقاام با   ادعا کند که اصلاَحالا اگر کسی چنین بگوید و  تعاریف خود اوست.

حقیقت خاودش جلاوتر باه ماراد نگارناده نزدیاک شاده        در معنای مشهور منطقی آن نیست درواژگان 

 است. 

یچ عنوان بنا نداریم با ابزار عقل و با عنایت باه آن از جاواز یاا عادم جاواز      ه دقت شود که ما در اینجا به .12

لیاک موضاوع کااری     شادنی اسات؛   ،سخن بگوئیم. چه که این کاار  خیال،اجتماع نقیضین در ساحت 

مباحث گفته شاده   ةایم مقدم بر هم است. ما در اینجا خواستهاین مقاله  مستقل و غیر از مراد نگارنده در

عقال،   معتقد است کاه در حاوزة خیاال و طاور ورای     و حقیقتاَ عربی واقعاَ از این حرف بزنیم که آیا ابن

رساد   هاای بعادی مای    مثبت باشد؛ نوبت به بحثپرسش اگر پاسخ این  داریم  یا خیر؟وقوع محالات را 

بااره حکام    یا صحیح است که درایان آ ممکن است؟ اصلاَ یا عقلاَآکه: این تحقق محال چگونه است و 

 عربی در ماورد  تنها در مورد نظر ابن ها و این ولی بحث ما  مقدم بر همة عقل را جویا شویم یا خیر؟ و....

 است. وقوع یا عدم وقوع محالات

 128 -138 :1392پناه،  یزدان گاهی بیشتر از این بحث رک:برای آ .13
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 نامه: کتاب
 بیروت: دارالفکر. ،دوره هشت جلدی، الفتوحات المکیه، (1427) .محمدبن علی عربی، ابن –

 قام:  چاپ ساوم،  ملی،زاده آ تحقیق حسن ،الالهیات من کتاب الشفا ،(1387) .حسین بن عبدالله سینا، ابن –

 بوستان کتاب.

 حکمت. تهران: چاپ چهارم، الدین خراسانی، ترجمه شرف ،)مابعدالطبیعه( متافیزیک ،(1385)ارسطو،  –

 سروش. تهران: چاپ پنجم، الدین خرمشاهی،ءبها ترجمة ،عرفان و فلسفه(، 1379) والتر ترنس. استیس، –

 تهاران:  چااپ  ساوم،   ترجمه محمدجواد گاوهری،  ،صوفیسم و تائو ئیسم، (1385) توشیهیکو. ایزوتسو، –

 .روزنه

 هرمس. تهران: چاپ دوم، ، ترجمه قاسم کاکائی،عوالم خیال ،(1385) .ویلیام چیتیک، –

 تهاران: افارا،   ترجماه مهادی نجفای    ،عربی طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن(، 1389) . اااااااااااااااااا –

 جامی.

 ، تهران: فرهنگستان هنر.متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری(، 1385) .نصراللّهحکمت،  –

 انشاءا... رحمتی، تهران: جامی. ، ترجمهعربی در عرفان ابن تخیّل خلاق(، 1384) کربن، هانری. –

الخیال عالم البرزخ و المثال )من کلام الشیخ الاکبر محیی الدین  (،1993) .محمود الغراب، محمود –
 نضر.چاپ دوم، دمشق:  ،العربی(

چاپ چهارم، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام  ،مبانی و اصول عرفان نظری ،(1392) ، یدالله.پناه یزدان –

 خمینی.
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